
  "؟ یدارن ی. کاررمیننه من دارم م"

  ." نه ننه . مراقب خودت باش" 

. در خونه رو به هم  دیبالا کش شویکتون یدستش . پاشنه ها یکیخوردشو داد اون  مین رینون و پن چی. ساندو دیپوش شویکتون

 یرنگ ته کوچه و گلها یقهوه ا ی. با لبخند نگاه انداخت به در چوب ومدیتا سر کوچه هم م یالدوله حت نیام چیزد . عطر پ

کرده در  میقا رپوششیز ریکه ز یزی. مراقب بود چرونیشکم پف کرده دو گرفت ب هی، که در باز شد . جواد با  وارید یبالا

 .سادیپا شل کرد و وا دینره.بهش که رس

 فرستمیالان م مویطوق نیبب ایداوود ب"گفت :  زدیکه داوود براش آورده بود رو گرفت و داشت گاز م یریلقمه نون پن کهیحال در

 . "با خودش ارهیرو ورداره ب نایا یعل یبره اون پاپر

 . دیاز ته دل خند و

نشون  شتریپرهاشو ب یدیخوشکل دور گردنش سف یکه طوق قهوه ا یمرتب جواد . جواد کبوتر یدندونا فیشد به رد رهیخ

 .رو پر داد به آسمون دادیم

دوست داشتن . قرار بود  یلیرو خ دریبرقکار که درست نبش کوچه بود. حاج ح دریرفت و نشست لب بوم مغازه حاج ح یطوق

 . رنیبگ ادی یبرقکار یبرن وردست حاج ییدو تا

کوچه رو روش زده بودند.  دیدرش آورد. اسم جد یبچگ یاسم کوچه از حال و هوا یبود تابلو یکه نگاهش به طوق نجوریهم

 . پر از اشک شد چشماش

 "!لخت باشه پسر می؟ حواست به س ییآقا داوود کجا"صدا زد  دریح حاج

 .حجله روشن شد یرو زد . چراغها دیکل

 .حجله ، کنار قاب عکس نشست یکه پر زد و اومد رو یرفت سمت طوق نگاهش

 .قاب یمرتب جواد تو یدندونا فیزد به خنده قشنگ و رد زل

را  دنشیو زحمت کش فتادیم اطیسنگفرش ح نیب یشد چرخ چمدان تک تک کنان داخل چاله ها یکه رد م یمیقد اطیاز ح

 .کرد یم شتریب

 .انداخت اطیوسط ح دهیو حوض خشک اطیاز سر حسرت به ح یمشتش فشار داد. نگاه ی. دسته چمدان را تو ستادیا

 . کردندیم یتلفن باز لیفام یا بچه هاشده بود.چقدر ب خکوبیم واریهنوز به د یواریتلفن د یخانه شد. گوش وارد



تو؟ اگه خونه  یایبا کفش م یبازم دار ینش لیافسون! ذل"داد زد : یکیوارد اتاق شود انگار  خواستیچهارچوب در که م از

 "ور دل خودم فرستنتیم کننیسر چهل روز جهازتو بار اتول م یباش نجوریشوهرتم ا

 "سال گذشته مادر ۴۰روز؟  ۴۰"گوشه لبش نشست.تکرار کرد : یتلخ لبخند

مادرجون. و قاب عکس  هیزیو شمعدان جه نهیهنوز گوشه طاقچه بود. کنارش آ یمیقد یبه طاقچه افتاد. چراغ لمپا نگاهش

 .خاک گرفته مادر

 یافسونش.انگار م یشمهاقشنگ مادرجون نگاه کرد که زل زده بودند به چ یدست خاک قاب را پاک کرد و به چشمها با

افسون با مادرش ":  گفتندینبود همه م خودیتوجهش را جلب کرد.ب نهیآ یخودش تو یچشمها "مادر یخوش اومد"گفت : 

 ".که از وسط نصف کردند هیبیمثل س

 .دستمال نشست یدهن گرفت. خون رو یرا فوت کرد. سرفه اش گرفت . دستمال را جلو نهیآ خاک

 "!رهیم یافسون مثل مادرش هم داره م"لب زمزمه کرد : ریرد و زک یخنده تلخ دوباره

 یبالا یرنگ ته کوچه و گلها یقهوه ا ی.با لبخند نگاه انداخت به در چوبومدیتا سر کوچه هم م یالدوله حت نیام چیعطر پ

کرده در نره.بهش  میقا رپوششیز ریکه ز یزی. مراقب بود چرونیشکم پف کرده دو گرفت ب هیکه در باز شد و جواد با  وارید

رو ورداره  نایا یعل یبره اون پاپر فرستمیالان م مویطوق نیبب ایداوود ب"و گفت :  هش. رو کرد بسادیپا شل کرد و وا دیکه رس

رو  دادینشون م شتریپرهاشو ب یدیخوشکل دور گردنش سف یکه طوق قهوه ا یو کبوتر دی. از ته دل خند "با خودش ارهیب

که نگاهش به  نجوریکوچه بود. هم بشبرقکار که درست ن دریرفت و نشست لب بوم مغازه حاج ح یون. طوقپر داد به آسم

کوچه رو روش زده بودند. چشماش پر از اشک شد  دیدرش آورد. اسم جد یبچگ یاسم کوچه از حال و هوا یبود تابلو یطوق

حجله روشن شد. نگاهش  یرو زد . چراغها دیکل "لخت باشه پسر! می؟ حواست به س ییآقا داوود کجا"صدا زد  دری. حاج ح

 .حجله کنار قاب عکس جواد نشست یکه پر زد و اومد رو یرفت سمت طوق


